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گنج‌حضور،‌بخش‌چهارم۹۹۶خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

آبِ‌حیوان‌تیره‌گون‌شد،‌خِضرِ‌فرّخ‌پی‌کجاست؟
خون‌چکید‌از‌شاخِ‌گُل،‌بادِ‌بهاران‌را‌چه‌شد؟

۱۶۹شماره‌حافظ،‌دیوان‌غزلیّات،‌غزل‌-
آبِ‌حیات:‌آبِ‌حیوان
مبارک،‌خوش‌قدم:‌فرّخ‌پی

خِضرِ‌»آب‌حیوان‌یعنی‌آب‌حیات‌که‌از‌آن‌ور‌می‌آید‌و‌سبب‌زنده‌شدن‌انسان‌می‌شود‌تیره‌گون‌شد،‌پس
ل‌و‌مبارک‌قدم‌کجاست‌که‌هر‌کجا‌قدم‌می‌گذارد‌ظلمت‌من‌ذهنی‌از‌بین‌می‌رود،‌مشکلات‌ح«‌فرّخ‌پی

ی‌آید،‌می‌شود،‌انسان‌ها‌به‌خرد‌زندگی‌زنده‌می‌شوند‌و‌دیدشان‌عوض‌می‌شود؟‌بادی‌که‌از‌طرف‌زندگی‌م
انسان‌را‌سبز‌می‌کند‌و‌گل‌حضور‌او‌را‌باز‌می‌کند‌و‌به‌او‌دید‌درست‌می‌دهد‌کجاست؟
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سلیم‌شویم‌و‌را‌به‌مرکز‌بیاوریم‌باید‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌کنیم‌مرتب‌ت«‌خِضرِ‌فرّخ‌پی»اگر‌بخواهیم‌]
.[ناموس‌و‌پندار‌کمالمان‌و‌عیب‌و‌نقصمان‌را‌ببینیم‌و‌بیندازیم

ت‌که‌اگر‌خضر‌وقتی‌راه‌می‌رفت،‌هر‌کجا‌که‌قدم‌‌می‌گذاشت‌سبزه‌می‌رویید‌و‌این‌تمثیل‌این‌اس:‌۱نکته‌
مت‌آن‌جا‌ظل.‌شما‌‌فرّخ‌پی‌و‌فرّخ‌روی‌بشوید،‌به‌هر‌کجا‌که‌قدم‌می‌گذارید‌آن‌جا‌مشکلات‌حل‌می‌شود

.من‌ذهنی‌از‌بین‌می‌رود

ه‌زندگی‌اگر‌شما‌خردمند‌هستید‌به‌خودتان‌نگاه‌کنید‌و‌بگویید‌خداوند‌به‌من‌زندگی‌می‌دهد‌ک:‌۲نکته‌
،‌واکنش‌کنم،‌پس‌من‌چرا‌آن‌را‌به‌ترس،‌حسادت،‌خشم،‌درد‌و‌استرس‌تبدیل‌می‌کنم؟‌آشفته‌می‌شوم
ن‌را‌نشان‌می‌دهم،‌تبدیل‌به‌انتقام‌جویی‌می‌کنم؟‌همین‌الآن‌آب‌زندگی‌از‌آن‌ور‌می‌رسد‌و‌من‌باید‌آ

بخورم‌زنده‌بشوم‌پس‌چرا‌و‌چطور‌آن‌را‌تبدیل‌به‌خون‌می‌کنم؟
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صورتگر‌نقّاشم،‌هر‌لحظه‌بتی‌سازم
وآنگه‌همه‌بت‌ها‌را‌در‌پیشِ‌تو‌بگْدازم

۱۴۶۲شماره‌مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
.بسوزانم:‌بگْدازم

چ‌چیزی‌من‌صورتگر‌نقاش‌هستم،‌در‌ذهنم‌تصویر‌و‌فکر‌می‌سازم‌یا‌یک‌چیزی‌خلق‌می‌کنم‌ولی‌با‌هی
.‌اندازمآن‌نقش‌ها‌را‌به‌پای‌خداوند‌میهمه‌همانیده‌نمی‌شوم‌و‌همه‌را‌کنار‌می‌گذارم،‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم‌و‌

ن‌طور‌نبوده‌ای.‌مولانا‌فضا‌را‌باز‌می‌کند‌و‌یک‌غزل‌می‌گوید،‌ولی‌دیگر‌اصلاً‌به‌آن‌غزل‌نگاه‌نمی‌کند:نکته
شما‌هم‌.‌نیدکه‌همانیده‌بشود‌بگوید‌این‌بهترین‌غزل‌است،‌ببرید‌به‌همه‌نشان‌بدهید‌و‌از‌من‌تعریف‌ک

.وقتی‌یک‌چیزی‌می‌آفرینید‌بگذارید‌کنار،‌با‌آن‌همانیده‌نشوید‌و‌براساس‌آن‌بلند‌نشوید

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

لیلاخانم‌۱۵۹۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



در‌این‌بحر،‌در‌این‌بحر،‌همه‌چیز‌بگنجد
مترسید،‌مترسید،‌گریبان‌مَدرانید

۶۳۷شماره‌مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

نه‌انسانی‌ای‌انسان،‌وقتی‌فضا‌گشوده‌شود‌و‌خدا‌به‌مرکزت‌بیاید،‌در‌این‌بحرِ‌فضای‌گشوده‌شده،‌هرگو
بین‌رفتن‌پس‌به‌خاطر‌از.‌با‌هر‌فکر‌و‌باوری‌که‌داشته‌باشد‌می‌گنجد‌و‌اصلاً‌جای‌ترس‌و‌نگرانی‌نیست

.یا‌کم‌شدن‌همانیدگی‌ها‌اوقاتت‌را‌تلخ‌نکن‌و‌داد‌نزن
«بیت‌هندسی»
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وت‌ترس‌برای‌من‌ذهنی‌که‌با‌تعدادی‌باور‌‌همانیده‌شده‌و‌مرتب‌از‌آن‌ها‌عبور‌می‌کند،‌باورهای‌متفا:‌نکته
ا‌آن‌ها‌به‌همین‌دلیل‌ما‌از‌مردمی‌که‌باور‌های‌دیگری‌دارند‌بدمان‌می‌آید‌و‌ب.‌و‌عدم‌امنیت‌ایجاد‌می‌کند

‌ها‌زیبا‌ما‌از‌تفاوت‌ها‌می‌ترسیم،‌درحالی‌که‌تفاوت.‌می‌جنگیم‌که‌آن‌ها‌هم‌بیایند‌باور‌های‌ما‌را‌بگیرند
یست؛‌شما‌آن‌باورها‌را‌دارید،‌من‌این‌باورها‌را‌دارم،‌اصلاً‌مهم‌ن.‌تفاوت‌ها‌تهدید‌کننده‌نیستند.‌هستند

.اصل‌ما‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌زندگی‌است
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گاوِ‌زرّین‌بانگ‌کرد،‌آخِر‌چه‌گفت
کاحمقان‌را‌این‌همه‌رغبت‌شگُفت؟

۲۰۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
طلایی:‌زرّین

د،‌زرّین‌سامری‌است،‌این‌همه‌سال‌حرف‌زد‌و‌فکر‌بعد‌از‌فکر‌ایجاد‌کرگوساله‌این‌من‌ذهنی‌که‌همان‌
بالاخره‌چه‌گفت‌و‌چه‌حاصلی‌جز‌ضرر‌زدن‌داشت‌که‌انسان‌های‌احمق‌عاشقش‌هستند،‌به‌حرف‌او

گوش‌می‌دهند‌و‌این‌همه‌رغبت‌و‌میل‌به‌آن‌پیدا‌می‌کنند؟
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پنجاه‌سامری‌تا‌حالا‌که‌چهلگوساله‌کنید‌که‌این‌من‌ذهنیِ‌من،‌همان‌سوال‌شما‌دائماً‌از‌خودتان‌:‌۱نکته‌
رای‌سالم‌است،‌این‌همه‌حرف‌زده‌و‌فکر‌بعد‌از‌فکر‌ایجاد‌کرده،‌غیر‌از‌ضرر‌زدن‌به‌من‌چه‌گفته؟‌من‌ب

مت‌چه‌عاشق‌این‌هستم؟‌چرا‌باید‌این‌گاوِ‌زرّین‌را‌نگه‌دارم‌و‌خداوند‌را‌به‌مرکز‌نیاورم‌و‌در‌این‌راه‌زح
.‌ی‌ام‌ندارمنکشم؟‌شما‌بگویید‌من‌احمق‌نیستم،‌من‌رغبت‌یا‌میلی‌برای‌نگهداری‌و‌محافظت‌از‌من‌ذهن

مال‌من‌پندار‌ک.‌من‌می‌خواهم‌آبرویم‌برود،‌اصلاً‌آبرو‌ندارم‌و‌آبروی‌مصنوعی‌من‌ذهنی‌را‌هم‌نمی‌خواهم
.ندارم‌و‌نمی‌خواهم‌از‌من‌تعریف‌یا‌مرا‌تأیید‌کنند
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ی‌شد‌اگر‌م.‌هر‌کسی‌می‌خواهد‌دیده‌شود‌بیچاره‌می‌شود،‌بدین‌معنی‌که‌زیر‌نفوذ‌من‌ذهنی‌است:‌۲نکته‌
ابقه‌بده،‌طلایی‌سامری‌می‌گوید‌دیده‌شو،‌مسگوساله‌بنابراین‌اگر‌این‌.‌آدم‌دیده‌نشود‌خیلی‌خوب‌بود

‌هایش‌گوش‌آن‌شخص‌چرا‌بالاتر‌نشسته؟‌چرا‌از‌او‌تعریف‌می‌کنند‌از‌تو‌تعریف‌نمی‌کنند؟‌شما‌به‌حرف
!ندهید‌و‌بگویید‌چه‌بهتر‌که‌از‌من‌تعریف‌نمی‌کنند،‌چه‌بهتر‌که‌من‌دیده‌نمی‌شوم
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چند‌نهان‌داری‌آن‌خنده‌را
فرخنده‌را؟تابنده‌آن‌مهِ‌

۲۵۳شماره‌مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

را‌ای‌انسان،‌تو‌به‌عنوان‌هشیاری‌و‌امتداد‌خدا‌از‌جنس‌شادی‌بوده،‌مبارک‌قدم‌هستی‌و‌همیشه‌خرد
‌لحظه‌یک‌می‌تابانی،‌پس‌چرا‌آن‌خنده‌و‌شادی‌اصیلت‌را‌نهان‌کرده‌ای‌و‌آن‌‌را‌بیان‌نمی‌کنی؟‌چرا‌لحظه‌به

ی‌در‌تو‌زندگفرخنده‌چیز‌ذهنی‌را‌به‌مرکزت‌می‌آوری‌و‌از‌طریق‌آن‌می‌بینی‌و‌نمی‌گذاری‌آن‌ماه‌تابنده‌و‌
طلوع‌کند؟
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من‌شتابیدم‌برِ‌تو‌بهرِ‌آن
تا‌بگویم‌که‌ندارم‌آن‌توان

۲۵۴۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

مان‌شاه‌تِرمَد‌که‌نماد‌خداوند‌است‌اعلام‌می‌کند‌که‌یک‌نفر‌را‌می‌خواهم‌که‌سریع‌به‌سمرقند‌که‌ه]
لقک‌که‌د.‌در‌واقع‌می‌خواهد‌مقصود‌آمدن‌انسان‌را‌بگوید.‌فضای‌یکتایی‌است‌برود‌و‌از‌آن‌جا‌خبر‌بیاورد

ی‌برد،‌همین‌من‌ذهنی‌است‌در‌زمان‌مجازی‌حرکت‌می‌کند‌و‌تمام‌امکاناتش‌را‌به‌صورت‌من‌ذهنی‌از‌بین‌م
ه‌خداوند‌تا‌بالاخره‌وقتی‌با‌خداوند‌برخورد‌می‌کند‌درحالی‌که‌با‌احوالش‌همه‌جا‌را‌آشفته‌و‌نگران‌کرده،‌ب

!من‌با‌عجله‌به‌این‌جا‌آمده‌ام‌که‌بگویم‌من‌آن‌توان‌را‌ندارم‌‌که‌تو‌را‌به‌مرکزم‌بیاورم:[‌می‌گوید
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این‌چنین‌چُستی‌نیاید‌از‌چو‌من
باری،‌این‌اومید‌را‌بر‌من‌مَتَن

۲۵۴۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
چابکی:‌چُستی

روم‌و‌از‌آن‌جا‌این‌چنین‌چالاکی‌و‌زیرکی‌از‌آدمی‌چون‌من‌برنمی‌آید‌که‌به‌سمرقند‌یعنی‌فضای‌یکتایی‌ب
م،‌سبک‌من‌نمی‌توانم‌درد‌هشیارانه‌بکشم،‌خودم‌را‌کوچک‌کن!‌]پس‌به‌من‌امیدوار‌نباش.‌خبر‌بیاورم

نم‌و‌زندگی‌با‌من‌ذهنی‌و‌تأیید‌و‌توجه‌گرفتن‌از‌مردم‌را‌رها‌کنم‌و‌برای‌خودم‌و‌دیگران‌درد‌ایجاد‌نک
.[دچار‌استرس‌و‌غم‌نشوم
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مُردگانِ‌کهنه‌را‌جان‌می‌دهد
تاجِ‌عقل‌و‌نورِ‌ایمان‌می‌دهد

۱۱۵۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

خداوند‌به‌مردگان‌پنجاه،‌شصت،‌هفتاد‌یا‌هشتادساله‌که‌سال‌هاست‌در‌ذهن‌مرده‌اند‌جان‌می‌دهد‌و
.همچنین‌تاج‌خرد‌زندگی‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌نور‌ایمان‌را‌به‌آن‌ها‌می‌دهد

شایی‌و‌تبدیلِ‌ایمان‌این‌نیست‌که‌شما‌با‌یک‌‌سری‌باورهای‌مذهبی‌نما‌همانیده‌بشوید؛‌ایمان‌فضا‌گ:‌نکته
.درون‌ما‌به‌خداوند‌است
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ای‌سلیمان،‌در‌میانِ‌زاغ‌و‌باز
حِلمِ‌حق‌شو،‌با‌همۀ‌مرغان‌بساز

۷۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
فضاگشایی:‌حِلم

ضور‌ای‌انسان،‌همچون‌سلیمان‌در‌میان‌زاغان‌و‌بازان‌یعنی‌در‌بین‌من‌‌های‌ذهنی‌و‌انسان‌های‌زنده‌به‌ح
انسان‌های‌خوب‌و‌بد‌و‌هرچه‌که‌می‌گویند‌وهمه‌مرغان‌یا‌همه‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌مظهرِ‌حِلم‌حق‌شو‌و‌با‌

.هر‌طوری‌که‌رفتار‌می‌کنند‌با‌فضاگشایی‌بساز
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چون‌به‌من‌زنده‌شود‌این‌مُرده‌‌تن
جانِ‌من‌باشد‌که‌رو‌آرَد‌به‌من

۴۶۷٨مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

من‌ذهنی‌که‌از‌طریق‌همانیدگی‌ها‌می‌بیند‌دراثرمرده‌وقتی‌جان‌:[‌مولانا‌از‌زبان‌زندگی‌می‌گوید]
انیدگی‌ها‌فضاگشایی‌کمی‌زنده‌شود‌و‌عقل‌و‌بینشش‌درست‌شود،‌دیگر‌این‌خود‌زندگی‌است‌که‌از‌هم
.آزاد‌شده‌و‌به‌سوی‌خودش‌حرکت‌می‌کند‌و‌انسان‌هشیارانه‌به‌وحدت‌مجدد‌با‌خداوند‌می‌رسد

«بیت‌هندسی»
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من‌کنم‌او‌را‌از‌این‌جان‌محتشم
جان‌که‌من‌بخشم،‌ببیند‌بخششم

۴۶۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
دارای‌حشمت،‌شکوهمند:‌محتشم-

ی‌من‌انسان‌فضاگشا‌را‌از‌این‌جان‌جدید‌محتشم‌می‌کنم‌و‌بزرگ:[‌مولانا‌از‌زبان‌زندگی‌می‌گوید]
.بیندمی‌بخشم‌و‌با‌این‌جان‌جدیدی‌که‌در‌اثر‌فضاگشایی‌به‌او‌می‌بخشم،‌می‌تواند‌بخشش‌من‌را‌ب

«بیت‌هندسی»
وند‌زندگی‌ما‌را‌بزرگی‌ما‌بستگی‌به‌این‌دارد‌که‌چقدر‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم،‌دراین‌صورت‌است‌که‌خدا:‌نکته

.اداره‌می‌کند‌و‌به‌ما‌خرد‌می‌بخشد
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جانِ‌نامحرم‌نبیند‌رویِ‌دوست
جز‌همان‌جان‌کاَصلِ‌او‌از‌کویِ‌اوست

۴۶٨۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

یند،‌مگر‌جانِ‌نامحرمِ‌من‌ذهنی،‌از‌عشق‌بیگانه‌و‌از‌خداوند‌جداست،‌بنابراین‌نمی‌تواند‌روی‌خداوند‌را‌بب
اگر‌انسان‌من‌ذهنی‌را‌نگه‌‌دارد‌هیچ‌موقع‌.‌]همان‌جانی‌که‌اصل‌آن‌از‌اَلَست‌و‌کوی‌خداوند‌آمده‌است

وباره‌روی‌خداوند‌را‌نخواهد‌دید،‌اما‌اگر‌با‌انتخاب‌خودش‌فضا‌را‌باز‌کند،‌خداوند‌را‌به‌مرکزش‌بیاورد‌و‌د
.[به‌آن‌جان‌اصلی‌زنده‌شود‌روی‌او‌را‌می‌بیند

«بیت‌هندسی»
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دردَمَم‌قصّاب‌وار‌این‌دوست‌را
تا‌هِلَد‌آن‌مغزِ‌نغزش‌پوست‌را

۴۶٨۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
.بگذارد،‌اجازه‌دهد،‌فرو‌گذارَد:‌هِلَد

ستش‌را‌همین‌طور‌که‌وقتی‌قصاب‌میشی‌را‌می‌‌کُشد‌در‌او‌می‌‌دَمَد‌تا‌پو:[‌مولانا‌از‌زبان‌زندگی‌می‌گوید]
وست‌را‌که‌بِکَند،‌اگر‌انسان‌فضا‌را‌باز‌کند‌من‌هم‌لحظه‌به‌لحظه‌در‌او‌می‌دَمَم‌تا‌آگاه‌بشود‌که‌باید‌این‌پ

.‌‌که‌همان‌اَلَست‌است‌زنده‌شود«‌مغزِ‌نغزش»همانیدگی‌ها‌و‌دردهایش‌هستند‌بیندازد‌و‌به‌
«بیت‌هندسی»
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:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها
لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۶برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان
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خانم‌لیلا
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Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



گنج‌حضور،‌بخش‌پنجم۹۹۶خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

لُعبَتِ‌مُرده‌بُوَد‌جانْ‌طفل‌را
تا‌نگشت‌او‌در‌بزرگی‌طفل‌زا

۴۱۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
هرچیزی‌که‌با‌آن‌بازی‌کنند،‌بازیچه،‌اسباب‌بازی،‌عروسک:‌لُعبَت
.کودک،‌در‌این‌جا‌منظور‌رسیدن‌به‌حدّ‌بلوغ‌و‌رشدِ‌عقلانی‌استزاینده‌:‌طفل‌زا

،‌آن‌عروسک‌و‌اسباب‌بازی‌که‌مرده‌است‌برای‌طفل‌مثل‌جان‌است،‌تا‌زمانی‌که‌او‌بزرگ‌و‌طفل‌زا‌شود
.‌‌موقع‌است‌که‌عروسک‌را‌دور‌می‌اندازد
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ما‌هم‌تا‌زمانی‌که‌بالغ‌نشده‌ایم،‌همانیدگی‌هایمان‌را‌به‌صورت‌عروسک‌بغل‌کرده‌و‌با‌آن‌ها‌بازی]
.[می‌کنیم،‌اما‌زمانی‌که‌بالغ‌شدیم‌دیگر‌باید‌آن‌ها‌را‌دور‌بیندازیم

سکش‌هفت‌هشت‌ساله‌تا‌زمانی‌که‌هنوز‌به‌سنی‌نرسیده‌که‌بچه‌بزاید‌به‌عرودختربچه‌یک‌:‌نکته
اگر‌.‌ندخودش‌را‌بغل‌می‌کبچه‌می‌چسبد،‌اما‌بعد‌از‌این‌که‌بچه‌زایید‌دیگر‌آن‌عروسک‌را‌کنار‌می‌گذارد‌و‌

لغ‌خودش‌را‌دور‌بیندازد‌و‌عروسک‌های‌بچگی‌اش‌را‌بغل‌کند،‌نشان‌دهندۀ‌این‌است‌که‌بابچه‌مادری‌
.نیست
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این‌تصوّر،‌وین‌تخیّل‌لُعبَت‌است
تا‌تو‌طفلی،‌پس‌بدآنَت‌حاجت‌است

۴۱۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ن‌ها‌ای‌انسان‌این‌تصویر‌و‌خیال‌که‌تو‌لحظه‌به‌لحظه‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزت‌می‌آوری‌و‌از‌طریق‌آ
ی‌‌که‌طفل‌پس‌تا‌زمان.‌می‌بینی،‌یک‌عروسک‌است‌که‌می‌سازی‌و‌به‌عنوان‌امتداد‌خدا‌با‌آن‌بازی‌می‌کنی

.هستی‌و‌بالغ‌نشده‌ای،‌به‌آن‌احتیاج‌داری
ثل‌این‌این‌که‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌بلند‌می‌شویم،‌پُز‌می‌دهیم‌و‌می‌خواهیم‌دیده‌شویم،‌درست‌م:‌نکته

ه‌ای‌به‌است‌که‌بچه‌ای‌عروسکش‌را‌بلند‌می‌کند‌تا‌مردم‌آن‌را‌ببینند؛‌درصورتی‌که‌آدم‌‌های‌بالغ‌علاق
.عروسک‌ندارند
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چون‌ز‌طفلی‌رَست‌جان،‌شد‌در‌وصال
فارغ‌از‌حِسّ‌است‌و‌تصویر‌و‌خیال

۴۱۱۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
.رها‌شد:‌رَست
رسیدن،‌دست‌یافتن‌به‌چیزی،‌در‌این‌جا‌رسیدن‌به‌معشوق‌ازلی:‌وصال

دن‌با‌وقتی‌‌روح‌و‌جانِ‌انسان‌با‌فضاگشایی‌از‌نابالغی‌من‌ذهنی‌رَهید،‌بالغ‌شد‌و‌به‌وصال‌و‌یکی‌ش
.خداوند‌رسید؛‌در‌این‌صورت‌از‌حس‌و‌تصویر‌و‌خیال‌فارغ‌و‌آزاد‌می‌شود
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ه‌مثلاً‌یک‌چیزی‌زمانی‌‌که‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم‌تفاوت‌شادی‌بی‌سبب‌را‌با‌شادی‌‌باسبب‌می‌بینیم‌ک:‌۱نکته‌
ی‌می‌خریدیم‌خوشحال‌می‌شدیم،‌یک‌چیزی‌گم‌می‌کردیم‌غمگین‌می‌شدیم؛‌مانند‌بچه‌ای‌که‌وقت

.عروسکش‌را‌گم‌می‌کند‌چون‌با‌آن‌همانیده‌است‌ناراحت‌می‌شود،‌درصورتی‌که‌این‌خنده‌دار‌است

ن‌ذهن‌ما‌پنج‌تا‌حس‌را‌با‌فکرها‌قاطی‌می‌کند‌و‌از‌آن‌یک‌تصویر‌و‌خیال‌برای‌خود‌یا‌دیگرا:‌۲نکته‌
ت‌می‌سازد،‌با‌من‌ذهنی‌عاشق‌یک‌من‌ذهنی‌دیگر‌می‌شود‌یا‌از‌چیزها‌تصویر‌می‌سازد،‌با‌آن‌ها‌هم‌هوی

.شده‌و‌درد‌می‌کشد
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بِدرََد‌مرده‌کفن‌را،‌به‌سرِ‌گور‌برآید
ما‌را‌ز‌بُتِ‌من‌خبر‌آیدمرده‌اگر‌آن‌

۷۶۲شماره‌مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ورت‌ما‌من‌ذهنی‌ما‌خبر‌می‌آید؛‌دراین‌صمُرده‌اگر‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌از‌بُتِ‌ما‌که‌همان‌خداوند‌است‌به‌این‌
امت‌ما‌من‌ذهنی‌است‌می‌‌دَرَیم،‌بلند‌می‌شویم،‌روز‌قیپوسته‌به‌عنوان‌امتداد‌خدا‌این‌کفن‌را‌که‌همین‌

.می‌شود‌و‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌می‌شویم

شادی‌ذکر‌ابیات‌مولانا‌و‌تکرار‌آن‌ها‌سبب‌جنبش‌جان‌ما‌می‌شود‌دراین‌صورت‌می‌توانیم‌کمی:‌نکته
.بی‌سبب‌را‌بچشیم
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ما‌زاغَ‌الْبَصَر:‌عقلِ‌کل‌را‌گفت
عقلِ‌جزوی‌می‌کند‌هر‌سو‌نظر

۱۳۰۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

م‌انسانی‌چش»:‌خداوند‌به‌عقلِ‌کُل‌یا‌عقل‌فضای‌گشوده‌شده‌که‌تمام‌کائنات‌را‌اداره‌می‌کند‌فرموده‌است
ی‌ها‌که‌مرکزش‌با‌فضاگشایی‌عدم‌شده‌و‌هشیاری‌اش‌بر‌هشیاری‌منطبق‌است،‌به‌سوی‌همانیدگ
«‌‌.ودنمی‌لغزد‌و‌چیزی‌را‌به‌مرکزش‌راه‌نمی‌دهد،‌بلکه‌مستقیم‌به‌زندگی‌می‌نگرد‌و‌به‌سوی‌او‌می‌ر

ه‌و‌به‌هر‌درحالی‌‌که‌عقلِ‌جزویِ‌من‌ذهنی‌‌که‌عقل‌بیشترِ‌انسان‌هاست‌به‌همانیدگی‌های‌مرکزش‌توجه‌کرد
.چیزی‌که‌ذهنش‌نشان‌می‌دهد‌نظر‌می‌کند
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(۱۷آیه‌،‌(۵۳)نجم‌سوره‌قرآن‌کریم،‌)
«.طَغَىمَا‌زَاغَ‌الْبَصَرُ‌وَمَا‌»
«.چشم‌خطا‌نکرد‌و‌از‌حد‌درنگذشت»

:توضیح‌آیه
زد‌و‌خطا‌ما‌چشم‌عدم‌و‌خداوند‌را‌داریم‌بنابراین‌یک‌چیز‌ذهنی‌را‌به‌مرکزمان‌نمی‌آوریم،‌چشم‌‌ما‌نمی‌لغ

ست‌من‌ما‌در‌آوردن‌چیزها‌به‌مرکز‌طغیان‌و‌مقاومت‌نکرده‌و‌نمی‌گوییم‌به‌هیچ‌کس‌مربوط‌نی.‌نمی‌‌کند
.چیز‌ذهنی‌را‌به‌مرکزم‌می‌آورم‌این‌ها‌از‌حد‌گذشتن‌است
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عقلِ‌مازاغ‌است‌نورِ‌خاصگان
عقلِ‌زاغ‌استادِ‌گورِ‌مردگان

۱۳۱۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

یا‌خردی‌که‌تمام‌کائنات‌را‌اداره‌می‌کند‌هشیاری‌و‌نورِ‌چشمِ‌انسان‌هایِ‌خاصی‌مثل‌«‌عقل‌مازاغ»
می‌لغزد‌مولاناست‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌می‌کنند،‌چیزی‌را‌از‌ذهن‌به‌مرکز‌نمی‌آورند‌و‌چشمشان‌ن

می‌کند‌و‌که‌نمادِ‌عقل‌من‌ذهنی‌ست‌به‌هر‌سو‌نگاه«‌عقلِ‌زاغ»اما‌.‌که‌برحسب‌دردها‌و‌همانیدگی‌ها‌ببینند‌
ورستانِ‌ذهن‌استادِ‌این‌است‌که‌به‌انسان‌ها‌ضرر‌بزند،‌آن‌ها‌را‌افسرده‌کند،‌نسبت‌به‌زندگی‌بُکشد‌و‌در‌گ

.دفن‌کند
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جان‌که‌او‌دنبالۀ‌زاغان‌پَرَد
زاغ‌او‌را‌سوی‌گورستان‌بَرَد

۱۳۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ز‌جانی‌که‌دنبال‌زاغان‌یا‌من‌های‌ذهنی‌می‌رود‌و‌از‌عقلی‌که‌می‌لغزد‌هدایت‌می‌خواهد،‌هر‌لحظه‌یک‌چی
من‌ذهنی‌است،‌او‌را‌به‌سوی‌لغزنده‌ذهنی‌را‌به‌مرکزش‌خواهد‌آورد،‌دراین‌صورت‌عقلِ‌زاغ‌که‌عقل‌

.گورستان‌ذهن‌خواهد‌برد
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هین‌مدو‌اندر‌پیِ‌نفَْسِ‌چو‌زاغ
کاو‌به‌گورستان‌بَرَد،‌نه‌سویِ‌باغ

۱۳۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

واهد‌یک‌آگاه‌باش‌و‌به‌دنبال‌نفس‌یا‌من‌ذهنیِ‌مثل‌زاغ‌که‌از‌طریق‌همانیدگی‌ها‌می‌بیند‌و‌هر‌لحظه‌می‌خ
ی‌باغ‌،‌چیزی‌را‌به‌مرکزت‌هُل‌بدهد‌نرو؛‌زیرا‌این‌من‌ذهنی‌با‌عقلش‌تو‌را‌به‌گورستان‌می‌برد‌نه‌به‌سو

غ‌بروی،‌باید‌اگر‌بخواهی‌به‌سوی‌با.‌]یعنی‌باعث‌می‌شود‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مرکزت‌بیایند‌و‌منقبض‌شوی
.[لحظه‌به‌لحظه‌فضاگشایی‌کنی‌و‌خداوند‌را‌به‌مرکزت‌بیاوری
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گر‌به‌بُستان‌بی‌توایم،‌خار‌شد‌گلزارِ‌ما
ور‌به‌زندان‌با‌توایم،‌گُل‌برویَد‌خارِ‌ما

۲۳۷شماره‌مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ر‌ما‌را‌خار‌ذهن‌آباد‌شده‌باشیم‌اما‌تو‌نباشی،‌من‌ذهنی‌گلزابه‌وسیله‌خداوندا‌اگر‌در‌باغ‌و‌بُستانی‌که‌
ند‌خار‌است‌اما‌اگر‌در‌زندان‌ذهن‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌با‌تو‌باشیم،‌ذهن‌ما‌که‌مان.‌می‌بیند‌و‌پژمرده‌هستیم

.گلستان‌می‌شود‌و‌آسایش‌داریم
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مه‌چیز‌وقتی‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌منقبض‌هستیم‌هیچ‌چیزی‌ما‌را‌خوشحال‌نمی‌کند،‌برداشت‌ما‌از‌ه:‌۱نکته‌
چه،‌سطحی‌و‌در‌ذهن‌است،‌با‌این‌که‌چیزهای‌زیادی‌داریم‌که‌در‌حدِّ‌اعلا‌شکوفا‌شده‌اند‌مثل‌همسر،‌ب

ی‌بینیم‌و‌ولی‌اگر‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌همه‌چیز‌را‌قشنگ‌م.‌بیزینس،‌پول‌و‌مقام‌اما‌مُرده‌و‌افسرده‌هستیم
.این‌ها‌به‌ما‌امید‌می‌دهد‌که‌روی‌خودمان‌کار‌کنیم
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یه‌سِحر‌من‌ذهنی‌و‌دیدن‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌شب.‌در‌این‌جهان‌هیچ‌نیرویی‌ما‌را‌تهدید‌نمی‌کند:‌۲نکته‌
هیچ‌موجود‌دیگری‌مثل‌اَجِنّه،‌چیزهای‌ریز‌و‌.‌شدن‌است‌و‌برای‌ما‌درد‌و‌مسئله‌ایجاد‌می‌‌کند

ی‌خواهد‌یک‌خدا‌هست‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌م.‌هشیاری‌های‌دیگر‌وجود‌ندارند‌که‌بخواهند‌به‌ما‌آسیب‌بزنند
ا‌درست‌فقط‌دیدِ‌غلط‌ماست‌که‌ما‌را‌اذیت‌می‌کند‌که‌اگر‌آن‌ر.‌به‌ما‌کمک‌کند‌و‌ما‌هم‌از‌جنس‌او‌هستیم

.کنیم‌کارمان‌درست‌می‌شود
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هرکه‌او‌ارزان‌خرد،‌ارزان‌دهد‌
گوهری،‌طفلی‌به‌قُرصی‌نان‌دهد

۱۷۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

دن‌به‌انسان‌لطف‌ایزدی‌را‌ارزان‌به‌دست‌آورده‌بنابراین‌قدرش‌را‌نمی‌داند‌و‌مانند‌طفلی‌گوهر‌زنده‌ش
.زندگی‌را‌به‌یک‌من‌ذهنی‌که‌دائماً‌درد‌ایجاد‌می‌کند‌می‌فروشد

ا‌قدر‌آن‌را‌را‌تنفس‌می‌کنیم‌ام«‌هوا»مثلاً‌.‌ما‌باید‌قدر‌چیزهایی‌را‌که‌به‌ما‌ارزان‌داده‌شده‌‌‌بدانیم:‌نکته
.درا‌نمی‌دانیم‌و‌بنابراین‌کم‌آبی‌به‌وجود‌می‌آی«‌آب»همچنین‌قدر‌.‌نمی‌دانیم‌و‌آلوده‌اش‌می‌کنیم
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علّتی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
نیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌ذودَلال

۳۲۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذودَلال

بی‌ندارد،‌ای‌من‌ذهنیِ‌عشوه‌گر،‌مرضی‌بدتر‌از‌داشتن‌یک‌من‌ذهنی‌که‌تصور‌می‌کند‌کامل‌است‌و‌هیچ‌عی
.در‌جان‌تو‌وجود‌ندارد

«بیت‌هندسی»
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‌رود‌که‌هر‌من‌ذهنی‌در‌ذاتش‌خود‌را‌عاقل‌و‌بقیه‌را‌نادان‌می‌داند؛‌بنابراین‌به‌هیچ‌وجه‌زیر‌بار‌نمی:‌۱نکته‌
ار‌خطرناک‌اگر‌به‌زبان‌هم‌بگوید‌بلد‌نیستم‌و‌عاجزم‌دروغ‌می‌گوید‌و‌این‌بسی.‌نمی‌فهمد‌و‌بلد‌نیست

.است

کسانی‌که‌خیلی‌از.‌پندار‌کمال‌به‌این‌معنی‌است‌که‌من‌کامل‌هستم‌و‌عیب‌خود‌را‌قبول‌نمی‌کنم:‌۲نکته‌
ه‌هر‌درصورتی‌ک.‌به‌این‌برنامه‌گوش‌می‌دهند‌چون‌پندار‌کمال‌دارند‌عیب‌و‌نقص‌خود‌را‌نمی‌بینند

.همانیدگی‌یک‌عیب‌است‌و‌باعث‌درد‌و‌خرابکای‌می‌شود

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۹۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



کرده‌حقْ‌ناموس‌را‌صد‌من‌حَدید
ای‌بسی‌بسته‌به‌بندِ‌ناپدید

۳۲۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
آهن:‌حَدید

خداوند‌ناموس‌و‌حیثیت‌بدلی‌من‌ذهنی‌را‌همچون‌صد‌من‌آهن‌سنگین‌کرده‌است،‌چه‌بسیارند‌
«بیت‌هندسی».‌انسان‌هایی‌که‌با‌این‌بند‌ناپدید‌بسته‌شده‌اند

؟‌من‌ذهنی‌برای‌خودش‌ارزش‌و‌احترام‌قائل‌است‌و‌با‌این‌پرسش‌ها‌که‌من‌ارزش‌دارم‌یا‌ندارم:‌۱نکته‌
لی‌درست‌آدم‌امینی‌هستم‌یا‌نیستم؟‌من‌دیده‌می‌شوم‌یا‌دیده‌نمی‌شوم؟‌برای‌خودش‌یک‌حیثیت‌بد

.کرده‌است
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ی‌رود‌مثلاً‌یک‌آدم‌پنجاه‌ساله‌زیر‌بار‌نم.‌یک‌کوه‌وزن‌دارد‌و‌ما‌را‌محدود‌می‌کنداندازه‌ناموس‌به‌:‌۲نکته‌
ی‌ندارد؛‌اگر‌می‌پندارد‌که‌نقص.‌که‌اولاً‌من‌نمی‌دانم،‌ثانیاً‌بیایم‌این‌شعرها‌را‌بخوانم‌و‌خودم‌را‌درست‌کنم

نقصی‌نداری‌چرا‌این‌همه‌درد‌داری‌و‌روابطتت‌خراب‌شده‌است؟‌چرا‌مریض‌شدی‌و‌شب‌خوابت‌
کمال‌نمی‌برد؟‌چرا‌این‌همه‌گرفتاری‌داری‌و‌گرفتاری‌ها‌را‌چه‌کسی‌ایجاد‌کرده‌است؟‌انسان‌دارای‌پندار

.یاد‌گرفته‌با‌حس‌عدم‌مسئولیت‌دیگران‌را‌ملامت‌کند

ز‌آن‌شما‌با‌هر‌چیزی‌که‌همانیده‌هستید‌و‌می‌خواهید‌ا.‌هر‌همانیدگی‌درد‌خودش‌را‌ایجاد‌می‌کند:‌۳نکته‌
.و‌ناامید‌می‌کندمایوس‌لذت‌ببرید‌و‌زندگی‌بگیرید،‌شما‌را‌
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فَتیدر‌تگِ‌جو‌هست‌سِرگین‌ای‌
گرچه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌را

۳۲۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
ته‌و‌بُن:‌تگ
جوان،‌جوان‌مرد:‌فَتی

.ای‌جوان،‌در‌زیر‌جویِ‌به‌ظاهر‌آرام‌من‌ذهنی‌تو‌مقدار‌زیادی‌درد‌هست،‌گرچه‌ظاهر‌تو‌آرام‌به‌نظر‌می‌آید
«بیت‌هندسی»
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سم‌را‌همواره‌این‌سوالات‌را‌از‌خود‌بپرسید‌که‌آیا‌من‌پندار‌کمال،‌حیثیت‌بدلی‌و‌مَجازی‌نامو:‌نکته
و‌اقرار‌به‌می‌بینم‌که‌من‌را‌سنگین‌کرده‌و‌دست‌و‌بال‌مرا‌بسته‌است‌و‌باعث‌شده‌که‌من‌به‌یادگیری

تندتند‌این‌که‌عیب‌دارم‌تن‌ندهم؟‌آیا‌دردهایم‌را‌می‌بینم؟‌آیا‌من‌رنجش،‌استرس‌و‌نگرانی‌دارم؟‌آیا‌من
ده‌که‌فکر‌می‌کنم‌و‌شتاب‌دارم‌به‌چیزی‌برسم؟‌چرا‌من‌در‌فکرها‌و‌دردهایم‌گم‌شده‌ام‌و‌هیچ‌‌موقع‌نش

فکری‌منفصل‌بشود‌و‌من‌حس‌وصال‌بکنم؟رشته‌این‌
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۶برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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